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Literary Influence of Hâfız Upon Emirî1 

Serpil KOÇ KONUKSEVER2 

Abstract 

Emirî is one of the poet at Ottoman Empire in 16th.century. There is not enough information about his life but he 

wrote a diwan which includes all of his poems and he dedicated his diwan to Sultan Suleyman The Magnificent. 

If examined deeply, we could build a relationship between Emirî’s poems with Hâfız poems by means of poetic 

themes. It is studied in this paper literary arts and their themes of the gazelles by comparing the verses written by 

two poets. 
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تأثیر حافظ بر شعر امیری     

چ امیری، یکی از شاعران دربار امپراطوری عثمانی در قرن شانزدهم میلادی است. از زندگی او در هی

 وتاه در دیوانش، ذکری به میان نیامده است. غزل هایها و آثار ادبی جز گزارش هایی کیک از تذکره

تر از دیگر  خود سلطان سلیمان  را به فارسی ستوده است. تأثیر حافظ بر غزل های امیری بسیار گسترده

ر غزل رسی تأثیر حافظ بشاعران است و می توان او را در غزل پیرو سبک حافظ شمرد. این مقاله به بر

 های امیری می پردازد.
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 مقدمه:

غزل، یکی از قدیمترین قالب های شعر است.کلمه غزل، در اصل به معنای سخن گفتن راجع به عشق با زنان 

اصل غزل، مربوط به ادبیات عرب است. بعدها، این قالب شعر از ادبیات  (İpekten, 1996, s.440-442) است

"در اصطلاح ادبیات،  (Dilçin, 1986, s.78)   از آن به ادبیات ترکی داخل شده است.عرب به ادبیات فارسی و 

غزل چند بیت شعر است که بر یک وزن و قافیت، با مطلع مصّرع سروده شده باشد و حد معمول ابیات آن از 

د. اما به کمتر از پنچ تا دوازده بیت است، اگرچه گاهی شاعرانی حتی غزل را تا نوزده بیت و بیشتر نیز گفته ان

پنچ بیت، معمولّا نام غزل داده نمی شود. گاهی غزل تنها حدیث مغازله و عشق را در خود جای نداده، بلکه 

شامل مضامین اخلاقی و دقایق حکمت و عرفان و قلندریات و مسائل سیایی نیز می شود و حتی گاهی در 

رن شانزدهم ملادی، ادبیات ترک تخت تأثیر ق( ۰۰۱؛ ص.۰۸۳۱فسایی؛  ) ."آمیخته با مدح نیز شده است

ادبیات ایران، پیشرفت کرده بود به کمال رسید. در میان شاعران بزرگ این قرن می توان از باقی، فضولی، 

از آن رو قرن شانزدهم میلادی برای ادبیات ترک  (Kocatürk, 1967, s.9). خیالی بگ و تاشلجالی یهیا،نام برد

 بسیار مهم است.

ن قرن، سلطانان و دولتمردان امپراطوری عثمانی هم به ادبیات و هنر اعتبار قایل بوده اند  و ادیبان و در ای 

اند. یکی از آنان سلطان سلیمان است که  خود ذوق ادبی و قریحه ای شاعرانه داشته هنرمندان  را پشتیبانی کرده

استانبول پایتخت دولت عثمانی،  (Ak, 1987) .است. از او دیوانی به جا مانده که در آن محبی تخلص کرده است

 (Çavuşoğlu, 1991, s.537-540) در زمان سلطان سلیمان مرکز شعر و ادب بود. شاعران مشهوری مانند باقی

 (Kaya, 2011, s.156-157) ، تاشلجالی یهیا (Kurnaz, 1998, s.5-7)  خیالی بگ (Karahan, 1996, 241-46) فضولی

 اند.این سلطان به غنای ادبیات دربار یاری رساندو... و در سایه ی 

 امیری

از زندگی او در هیچ یک از  امیری یکی از شاعران دربار امپراطوری عثمانی در قرن شانزدهم میلادی است.

وی حدود سال های  ها و آثار ادبی جز گزارش هایی کوتاه در دیوانش، ذکری به میان نیامده است. تذکره

 (Değirmençay, 2013, s.223). سروده است و در دربار سلطان سلیمان می زیسته ر استانبولد ۰۰۵۱تا  ۰۰۵۱

قالب های شعری دیوان امیری در برگیرنده غزل، رباعی و قطعه است. بیشتر شهرت امیری مدیون غزل های 

،   (Kurtuluş, 1995, s.135-137)او است که غالباً تخت تأثیر شاعران بزرگ ایرانی، از جمله امیر خسرو دهلوی 

بوده است. تأثیر حافظ   (Yazıcı, 1997, 103-106)، و حافظ شیرازی  (Okumuş, 1993, s.94-98)عبدالرحمن جامی 

دیوان غزلیات بخشی مهمی از آثار او را تشکیل  .بر غزل های امیری بسیار گسترده تر از دیگر شاعران است



S. KOÇ KONUKSEVER 

© 2019 by Mardin Artuklu University Faculty of Letters                           Artuklu Human and Social Science Journal, 4(1), 66-77 | 67 

ذوق شعری دوران سلطان سلیمان را منعکس می کنند. امیری می دهد. غزل های دیوان امیری چو آینه ای 

 چندین بار نام شاه سلیمان را در اشعار خود آورده و آغاز دیوانش چنین است:

 آغاز دیوان به نام شاه زمان سلطان سلیمان خلدّ ایامّ دولته

سلطان سلیمان  تاز جزییات زندگی امیری اخبار استوار و مستندی در دست نیست . اما او در دور سلطن

( را به فارسی ستوده است. امیری این غزل ها را ۰٦٥۱ - ٠٢٥١زندگی کرده و غزل های خود سلطان سلیمان )

سروده و مضامین اشعارش را مسائل زندگی  با وزن و بحرهایی که در ادبیات درباری استعمال می شد

 اجتماعی و فرهنگی دوران او تشکیل می دهند.

 ز غزل هایش سالطان سلیمان را ستوده است:امیری در بسیاری ا

   ای شاااه ساالیمانا زمااانعَیییش و دورانت تییو   
                        

                همییییییییه جاوییییییییید بمانییییییییاد در ایییییییییامت نشییییییییاط 
(۳/ب.۱۹.امیری غدیوان )     

     

        مکیییین شییییکایتت جییییورت زمییییان تییییو ای همییییدم
                   

          پَنییییاهم بییییس یمانا دیاااا لطاااااا شاااااه ساااالکییییه  
(۸/ب.۹۱.امیری غدیوان )           

     

 سالطان سالیمان زماانآن والی صاحب قران 
                          

گییویم دعییایش هییر زمییان او را دم اییین اسییت  

(۳/ب.۹.امیری غدیوان )                   بارها  

     

      سااارول سااالطان دیااا  سااالیمان شااااهبیییه راه 
                     

   میینم کییه از دل و جییان مانییده ام سییر اخییلاص 
(۲/ب.۸۸.امیری غدیوان )                  

     

 ی شراب و میخانه سخن گفته است:امیری در غزل های خود، بارها درباره

   دلا میخانااه ام ملاا  خییاکت امیییری گییر شییدی 
                        

     ای بانییییاد میییی کیییردی ز آبت دییییده ات باتخانیییه 
(۵./ب۹۹۱.امیری غدیوان )                
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و  در سروده های او، به سنت شعر صوفیانه فارسی و همچون شعر حافظ شیرازی پیر مغان و پیر دیر انسان 

 ت.کامل و  شراب و باده و می منبع عشق  و الهام است. در واقع او به معانی حقیقی، لباس مجاز پوشانده اس

   ومیین بییه درونت باتکییده محتسییبم بییه جسییت و جیی
                        

        رهیییی نمیییا چنییید کَشیییم عیییذاب را پیااارا م اااان 
(۳/ب.۹۵.امیری غدیوان )             

     

    گفییت پیاارا دیاارمز کییز زان کییه  بااادهمنییه تییو 
                       

           رهانییییید از انیییییدوهت روزگیییییار تایییییرا مَااااا کیییییه  
(۴/ب.۹۱.امیری غدیوان )          

     

            از دلت مییییییین تیرگیییییییی ببیییییییر ای پیااااااارا دیااااااار
               

       بیییبخش ز جیییامت زر آفتیییاب یااار هرماااه مااا  
(۵/ب.۲۱.امیری غدیوان )              

     

             ز راهت نییییییییاز پیااااااارا م اااااااانبگییییییییر دامییییییینت 
              

           یااااادا باااااده فاااارو ه بنییییوش جییییامت لبالییییب بیییی 
(۴/ب۸۸.امیری غدیوان )          

     

 پیر ، در راه صواب  او را راهنمایی می کند.

          روم بیییییه میکیییییده گیییییاهی و گیییییه بیییییه باتخانیییییه
                 

           راهت صییییییواب پیااااارا لاهمیییییرا رهیییییی نمیییییای  
(۴/ب.۹۵.امیری غدیوان )          

     

مضامینی چون: عاشقی، رندی و می خوارگی موج میزند. و این مضامین در  امیری غزل هایدر برخی از 

 کنار مضامین ملامتی به شعر او رنگ و بوی دیگری از شعر شاعران ایرانی داده است:  

     پییی رو بااه لناادانچییون شییدم جانییبت میخانییه 
                      

   نیسییت وجییهت میییم ار جییان  گییرو و جامییه گییرو 
(۲/ب.۹۲۱.امیری غدیوان )                  

     

   مَییی خییواره ایییم و عاشییق و بیید نییامت خلییقت شییهر
                        

     و لا یبیییالی و رسیییوای خیییاص و عیییام لنااادی  
(۹/ب.۹۴۹.امیری غدیوان )                
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 ن سبب اهمیتی به ملامت زاهد نمی دهد.امیری ناصح و واعظ انسان را ناامید می کند و به ایبه اندیشه 

        نصاااایخوا خااااود واممااااا م ااااوی ماااارادگییییر 
                   

       کیییه غییییرت ذکیییرت نگیییارم  نمانییید گفیییت و شییینید 
(۲/ب.1۵۹.امیری غدیوان )              

     

          زاهااااااادز بیییییییزمت مغبچگیییییییان دور بیییییییاش ای 
                 

                  بییییییاده آلاییییییید کییییییه دامیییییینت تییییییو مبییییییادا بییییییه 
(۴4/ب.۸۱.امیری غدیوان )   

     

در غزل های امیری، تصوّفی عمیق دیده نمی شود،  اما در برخی از سروده های او در کنار دنیاگریزی، توجه 

 به بهرهمندی از دوران عمر و غنیمت شمردن وقت، دیده می شود.

 دهر دو به وقتت خود خوشین نوجوانی و پیری
                          

 اعشیق و میی و شیباب ر غنیمتی شیمررو تو  
(۴/ب.۹۵.امیری غدیوان )                    

     

      دل در جهییییان مبنیییید امیییییری کییییه مییییر ت روح
                     

      نزدییییک شییید کیییه بیییر پیییرد از شاخسیییارت عمیییر 
(۵/ب.۸۸.امیری غدیوان )              

     

 فظ بر امیریتأثیر حا

امیری در غزل پیرو سبک بزرگترین شاعران ایران مخصوصاً امیر خسرو دهلوی، عبدالرحمن جامی و حافظ 

شیرازی بوده است؛ اما تاثیر حافظ بر او بیش از دیگران است. او خود آشکارا به این تاثیرپذیری ها اشاره 

 کرده است:

        لوحا خسااااارو شییییید و معلااااا  حاااااافظ میییییددش
                   

        یافیییییت لو ا هاااااام امییییییری  ،در رهت نظیییییم 
(۵/ب. ۹۴۸.امیری غدیوان )            
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خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بزرگترین غزل سرای ایران در قرن چهاردهم میلادی است. غزل 

ر اشعار امیری زیاد رود. تأثیر غزل های حافظ بهای او دلپذیرترین سروده های زبان فارسی به شمار می

 است. در اشعار امیری نیز همچون حافظ معانی و مضامین عاشقانه و عارفانه به هم آمیخته است.

در ادبیات ترک،  شاعران بسیاری در غزل سرایی، حافظ را پیروی کرده اند. یکی از این شاعران امیری 

. در بسیاری از این غزلیات، معانی است. غزل امیری شعری لطیز است؛ اما به پایه کلام حافظ نمی رسد

عرفانی و اشارات و اصطلاحات رمزی موجود است؛ اما در برخی دیگر نیز مقصود شاعر معانی ظاهری 

های خود به تناسب معانی و افکار و وزن و آهنگ توجه کرده است. در صنایعی چون است. امیری در غزل

عکس می کند، ردپای فکر و بیان برخی از شاعران ایرانی مجاز، استعاره و تشبیه که شخصیت ادبی او را  من

از جمله امیر خسرو دهلوی، عبدالرحمن جامی، حافظ شیرازی در غزل های او پیداست. او برخی از مضامین 

 خود را از این شاعران و برخی از ترکیبات و معانی را هم از حافظ به عاریت گرفته است.

 بیو های نمونه:

  آلودهسجّاده مَ 

         دوش رفیییییتم بیییییه در میکیییییده خیییییواب آلیییییوده
                  

         ساااجّاده باااه مااا  آلاااودهو خرقیییه تیییر دامییین  
(۹/ب. ۴۲۳.غ حافظ دیوان)           

     

     ساااجّاده ام مااا  آلاااودگیییر کیییرده ای امییییری  
                      

            در کوچیییییییه خرابیییییییات پاکسیییییییت اعتقیییییییادی 
(۵/ب. ۳۹.امیری غن دیوا)        

     

 مکس دوسو دل هام م / پیاله دیدن

           دییییییده اییییییم دل پیالاااااه مکاااااس ل  یاااااالمیییییا 
                

ییییییدام مییییییا                ای بییییییی خبییییییر ز لییییییذتّ شییییییرب ما
(۲./ب ۹۹.غ حافظدیوان )      

     

      مکاااس توساااو دل آیلاااه هاااام شااارابآن نیییه 
                     

   امانی یافتیه از لعیل جیان بخیش  تیو جیبلکه جی 
(۲/ب. ۹۹۹.امیری غدیوان )                
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 آسایش دو گیت /وصا  دولو دو ههان

   تتفسیییر اییین دو حییر  اسیی آسااایش دو گیتاا 
                        

            بیییییا دوسیییییتان میییییروّت بیییییا دشیییییمنان میییییدارا 
(۸./ب ۵۱.غ حافظدیوان )       

     

    وصیییال دو ههاااان دولاااواز امییییری  خیییواهی
                       

 

           پیونیییید کیییین بییییه رشییییته جییییان تییییار مییییوی او 
(۸./ب ۹۴۲.غ امیریدیوان )        

     

 ل دیدهخکخل بی / ک

      خیییاک آسیییتان شماسیییت میییا  کخااال بیااالش چیییو
                     

                   کجیییییا روییییییم بفرمیییییا از ایییییین جنیییییاب کجیییییا 

(۵./ب ۲.غ حافظدیوان )      

     

                  کخاااااااال دیااااااااده ماااااااااتییییییییو خییییییییاک  پییییییییای 
          

                دیییییییییییییده را روشیییییییییییینی ز پییییییییییییای شییییییییییییما      
(۹./ب ۵.غ امیریدیوان )      

     

 نصیخو پیرانه گو  کردن

ر جانا که از جان دوست تی نصیخو گو  ک 

                           دارند 
                جوانیییییییان سیییییییعادتمند پنییییییید پییییییییر دانیییییییا را      

(۹./ب ۳.غ حافظدیوان )        

     

          بگیییییذر ز جیییییور و روی بیییییه راه وفیییییا بنیییییه
                  

       نصااایخو پیراناااه گاااو  کااا جیییوان هیییان ای  

(۲./ب ۹۳.غ امیریدیوان )                    

     

 نم  همچو دُل اسو

        چیییو کیییرد نظیییم ثرییّیی  بیییه نیییام شیییاه گیییردون 
                   

           چیییییرا نکییییینم از کیییییه کمتیییییرم      نمااااا  دُلمییییین  

(۹۹./ب ۳۲۱.غ حافظدیوان )              
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 چون بود در وصز شاه دُل نمموامیری ای 

                           
           جییییا نیابیییید غیییییر گییییوش شییییاه والا کاشییییکی 

(۵./ب ۹۸۸.غ امیریدیوان )                

     

 لب معشوق شکّر و مشق طوط  اسو

       کییییه عمییییرش دراز بییییاد چییییرا  شااااکّرفرو 
                    

                  شییییییییییکرخا را      طااااااااااوط نکنیییییییییید تفقیّیییییییییدی  

(۲./ب ۴.غ حافظدیوان )      

     

            چشییییییم او فتنیییییییه و بییییییالاش بیییییییلای دل میییییییا
                

         شیییییکرخایش طاااااوط و دل  لعااااال او شاااااکّر 
(۴./ب ۸۳.غ امیریدیوان )                  

     

 زلا معشوق دام و خالش دانه اسو

آن دام و مین  خاالش داناهاسیت و زلا او دام 

                           
         بیییییر امیییییید دانیییییه ای افتیییییادم در دام دوسیییییت      

(۳./ب ۸۲.غ حافظوان دی)                

     

           دام بلاسااااااو زلااااااا تااااااو و دانااااااه خااااااا  او
                 

              میییییر  دلیییییم بیییییه دام بیییییلا دانیییییه چیییییین شیییییده 
(۴./ب ۹۵۸.غ امیریدیوان )             

     

 د  ماشق کباب اسو

           آفیییییییاق را گرفیییییییت  باااااااوی د  کبااااااااب مااااااا 
                

               ن بکنییییییید هیییییییم سیییییییرایتی     ایییییییین آتیییییییش درو 

(۹./ب ۴۳.غ حافظدیوان )          

     

گرچیییه مسیییتم محتسیییب بایییوی شیییراب از مییین 

                            مجوی
        باُااوی کباااابجیییز کیییز مییین دلسیییوخته نایییید بیییه  

(۴./ب ۸۵.غ امیریدیوان )                   

     

 لب معشوق دم میس  اسو
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 ین دل ن نکتیه تیوان گفیت کیه آن سینگبا که  ای
                          

    بیییا اوسیییت      ماااری  دم میسااا و کشیییت میییا را  

(۸./ب ۵۹.غ حافظدیوان )                    

     

  اسیت بیه جیان دادن لبو که لشار دم میسا 
                          

    ولییی چییه سییود کییه او دور از دهییان میین اسییت 

(۲./ب ۳۴.غ امیریدیوان )                       

     

 ابروی معشوق مخراب دما اسو

       در صیییییومعه زاهییییید و در خلیییییوت صیییییوفی 
                    

       نیسیییت اباااروی تاااو مخاااراب دمااااشیییه جیییز گو 

(۹۹./ب ۸۱.غ حافظدیوان )                          

     

         هرگییییز نکنییییید میییییل امییییییری سییییوی مسیییییجد
                   

          را  ابااااروی تااااو مخااااراب دماااااتییییا کییییرده ز  
(۵./ب ۹۸.غ امیریدیوان )                

     

 مشق همچو پرگال اسو

        میییی شیییدم چاااو پرگاااالکنیییار چنیییدان کیییه بیییر 
                    

       دوران چییییو نقطییییه ره بییییه میییییانم نمییییی دهیییید      

(۵.ب/ ۲۲۱.غ حافظدیوان )        

     

   بییه دور نقطییه خییال تییو سییرگردان چاو پرگااالم
                         

ا که دوران می کند گاهی جدا گه متصل میا ر 

(۴./ب ۹۹.غ امیریدیوان )                          

     

 چش  معشوق کمان، ابرویش تیر اسو

       چیییه تیییدبیر دل کییینم  باااا چشااا  و اباااروی تاااو
                    

   کییه بییر میین بیمییار مییی کشییی      کمییانوه زییین  

(۸./ب ۴۱۱.غ حافظدیوان )            
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اییین عجییب آمیید کییه او  چشاا  و اباارو مییرا زان

                            هر دم
     و فتییییاده در پییییی دلهییییا    نهاااااده دل کمااااان تیاااار 

(۲./ب ۹. غ امیریدیوان )                 

     

 لا  اسوابرو یال ه

   جهییان بییر ابییروی عییید از هییلال وسییمه کشییید 
                        

           باییییییید دییییییید         هاااااالا  میااااااد دل ابااااااروی یااااااال 

(۹./ب ۲۳۸.غ حافظدیوان )    

     

ییییراحی نوییییید یییییار رسییییید          معاشییییران بییییه صا
                   

       را نمییییود شییییاهد عییییید    هاااالا  ابااااروی خااااود 
(۹./ب ۵۹. غ امیریدیوان )               

     

 مشق خود لا با مجلون/فرهاد مقایسه کردن

        اسییییت  کاااالام فرهاااااد حکایااااو لااااب شاااایری 
                   

      اسیییییت         مقاااااام مجلاااااون شاااااکله طااااارّه لیلااااا  

(۴./ب ۵۴.غ حافظدیوان )          

     

 از غا  شایری  لبا  همچو فرهاد من کنم جان

                           
 کی توان کردن قییاس حا  مجلونبا حال من  

(۳./ب ۹۸. غ امیریدیوان )                        

     

 معشوق حس  یوسا داشت 

           تاااااوی  یوساااااا ثاااااان کیییییه گفتنییییید خلاییییییق 
                 

    چییییون نیییییک بدیییییدم بییییه حقیقییییت بتییییه از آنییییی         

(۹./ب ۴۹۵.غ حافظن دیوا)            

     

         ای ز ادراک جمالییییییییت همییییییییه را حیرانییییییییی
                   

        یوسااااا مهاااادی و دل حساااا  ناااادالی ثااااان  
(۹./ب ۹۸۹. غ امیریدیوان )                 

     



S. KOÇ KONUKSEVER 

© 2019 by Mardin Artuklu University Faculty of Letters                           Artuklu Human and Social Science Journal, 4(1), 66-77 | 75 

اخت امیری، یک غزل خود را به تأسی از غزل حافظ با مطلع شعر او سروده است، این دو غزل در وزن و س

 و موضعع  همسان هستند:

       الا یاااااا ایهاااااا الساااااان  ادل کأساااااا و  ناولهاااااا 
                 

    

که مشاق آساان نماود او  ولا  افتااد مشاکل  

                 ها   

ناولهییییییا و  الا یییییییا ایهییییییا السییییییاقی ادر کأسییییییا  

یدبییه بییوی نافییه ای کیی خر صییبا زان طییرّه بگشییا  

 عییش چیون هیر دممرا در منزلت جانان چه امن 

 بیه میی سییجّاده رنگیین کیین گیرت پیییر          

شییب تاریییک و بیییم مییوج و         مغییان گوییید

چنییییین هایییییل             همییییه کییییارم ز گردابییییی 

خودکیییییییییامی بیییییییییه بیییییییییدنامی کشیییییییییید آخیییییییییر                

حضییوری گییر همییی خییواهی از او غایییب مشییو 

 حافظ          

  

 

 

 

 

 

افتیاد مشیکل هیکه عشق آسان نمیود اول ولیی ا  

اجعد مشیکینش چیه خیون افتیاد در دلهی ز تاب ت   

      فرییییاد میییی دارد کیییه بربندیییید محملهیییاجیییرس 

 رسییمت  و راه ز نبییود بیخبییر سییالک کییه        

کجیییییا داننییییید حیییییالت میییییا             منزلهیییییا 

سیییبکباران سیییاحلها                    نهیییان کیییی 

   مانیییییییید آن رازی کییییییییز او سییییییییازند محفلهییییییییا           

لهیییا         مَتیییی میییا تلَیییقَ مَییین تهَیییوی دعَت الیییدنّیا و اهَمت

(۹حافظ غ. دیوان)            

هزج مثمن سالم ]مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 [مفاعیلن

یییل کیییردم بیییه راه عشیییقت منزلهیییا  ز آبت دییییده گت

مرا زان چشم و ابرو ایین عجیب آمید کیه او هیر 

 دم

 منم بی هوشت مخمور و محتاجم بیه ییک جرعیه

 مرا از عقدهء زلفت گره در دل بسیی          

چرا از سوزت دل هیر دم نسیوزم          باشد   

همچیییو پروانیییه                 ز طعییینت دشیییمن و 

جیییورت رقیبیییانت سیییرت کوییییت                حضیییورت 

جییییییاودان ای امیییییییری گییییییر همییییییی خییییییواهی               

     

   

ل  هییاکییه تییا گالهییای حسییرت بشییکفد مییا را ازان گت  

 نهییییاده در کمییییان تیییییر و فتییییاده در پییییی دلهییییا

          الا یااااااا ایهااااااا السااااااان  ادل کأسااااااان ناولهااااااا

 لهاغم و دردت بود مشکلترینت جمله مشک     

م چنییان کییز سرکشییی گشییتی بییه غیی            

 گذشیتم از درت مقصییود               شیمعت محفلهیا

  ماا تلَاقَ مَا ت مَـَ               و بربستیم محملها

لهاا  دیاوان)                تهَوی دَعا الادّنیا و اهَما

(۹امیری غ.  

هییزج مییثمن سییالم ]مفییاعیلن مفییاعیلن مفییاعیلن 

 [مفاعیلن



Literary Influence of Hâfız Upon Emirî 

76 | Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 4(1), 66-77     © 2019 by Mardin Artuklu University Faculty of Letters  

 نتیجه گیری

تأثیر ادبیات فارسی بر پیشرفت ادبیات ترک، بسیار زیاد بوده است. قرن شانزدهم، از نظرگاه ادبیات و علم،  

امپراطوری عثمانی هم از ادبیات و هم از ادیبان پشتیبانی کردند. به ویژه، پربارترین این قرن هاست. سلاطین 

ی سلطان سلیمان، استانبول مرکز شعر و ادب بود. امیری یکی از شاعران دربار سلطان سلیمان بود. در دوره

 غزل های او از الهام، شوق و شعز زیادی برخوردار است. گرچه در نظم، پیرو شاعران مختلز بود ولی

رنگ و بوی شعر حافظ بسیار بیشتر از دیگران در شعر او احساس می شود؛ از مضامین گرفته تا ترکیبات، 

اصطلاحات و معانی شعری. با توجّه به نمونه هایی که به برخی از بیت ها در این مقاله اشاره شد گویای 

 گستردگی تأثیر حافظ بر غزل های امیری است. 
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